
 مقاله پژوهشی

 بیان صورت درست آنالمثل و ستارۀ سهیل شدن یا ستارۀ سها شدن؟ بررسی و نقد ضرب
 

 تاج واردی، زهرا ریاحی زمین، زرین*رحمان زارع، محمدحسین كرمی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 

 

 

 67-86 صص ،100، شماره پی در پی 1403سال هفدهم، شماره ششم، شهریور 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2024.17.7450 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای المثلها سخنانی كوتاه به نظم یا نثر هستند كه  بخش مهم و دستردهمثل یا ضرب زمینه و هدف:

المثلها بسیار رواج از ادبیات و فرهنگ اجتماعی مردم را در بر دارند. در فرهنگ عامه استفاده از ضرب

تورها المثلها بیشتر مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت، سیاست و دسدارد. محتوای ضرب

المثلها داه عبارتهایی تمثیلی و خلاصه شده از داستانها هستند كه در های زنددی است. ضربو تجربه

ای از دانشها و حکمتهای پیشینیانند. عین كوتاهی معنایی هرف و درنگ پذیر دارند؛ و داهی نیز فشرده

دایش آشکاری ندارند و در المثلها دویندۀ مشخص و زمان پیبا توجه به اینکه در بیشتر موارد ضرب

اند، داه طول سالیان دراز به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته

اند كه موجب شده است اصل دوینددان در به كاربردن آنها دچار اشتباه یا انحرافهایی در واهدان شده

اری نداشته باشد. در این پژوهش المثل دیگر با معنای كاربردی و كهن) اصلی( آن سازدضرب

 را به دست آوریم. « ستارۀ سهیل شدن» المثلایم صورت درست و اصیل ضربكوشیده

ای استوار است. در این پژوهش روش این پژوهش بر مبنای بررسی اسناد و مطالعات كتابخانهروش: 

آنچه در نجوم احکامی و نخست با مراجعه به صدها اثر مهم و معتبر تاریخی و ادبی، به جمع آوری 

المثلهای كهن فارسی و عربی دربارۀ ستاردان تصاویر ادبی شاعران و آثار منجمان و مفسران و ضرب

بندی و بررسی و تحلیل آنها، صورت اصیل ایم. سپس با دستهسهیل و سها دفته شده است پرداخته

 ایم.المثل را استنباط كردهضرب

ددان با بررسی چگونگی بازتاب دانشها، باورها و توصیفات پیشینیان در این پژوهش نگارن ها:یافته

اند كه ستارۀ سهیل دربارۀ ستاردان سهیل و سها در دسترۀ تاریخ فرهنگ و ادبیات فارسی نشان داده

در ادب فارسی كهن نماد درخشانی و بزردی و به طبع آشکاری بوده و این ستاره برخلاف سها كه نماد 

ها به كار ی است، هردز با صفاتی چون كم پیدا و ناپیدا توصیف نشده و به كنایه از آنخردی و ناپیدای

بار میدمد و به ندرت دیده نرفته است، و برخلاف آنچه در قرون متاخر شهرت یافته كه سهیل سالی یک

كم  میشود، این ستاره شبهای پیاپی بسیاری رویت میشده و پیشینیان هردز آن را نماد ناپیدایی یا

 اند.پیدایی نمیدانسته

اند كه با توجه به قرائنی چون ها به این نتیجه رسیده: نگارنددان مقاله با توجه به یافتهگیری نتیجه

بیت ناصرخسرو كه همزمانی معروفی و ناپیدایی خود را به ستارۀ سها تشبیه كرده و ابیاتی كه پیدایی 

» المثلاند، صورت صحیح ضربا به ستارۀ سها نسبت دادهرا به ستارۀ سهیل و ناپیدایی و كم پیدایی ر

 است.« ستارۀ سها شدن» ، «ستارۀ سهیل شدن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Proverbs or proverbs are short words in rhyme or 
prose that include an important and extensive part of the literature and social culture of 
the people. The use of proverbs is very common in popular culture. The content of 
proverbs is mostly moral, social concepts, advice, wisdom, politics, orders and life 
experiences. Proverbs are sometimes allegorical and summarized phrases from stories 
that, while short, have a deep and lingering meaning; And sometimes they are a compact 
of previous knowledge and wisdom. Considering that in most cases proverbs do not have 
a specific speaker and an obvious time of origin and have been passed down orally from 
one generation to another over the years, sometimes the speakers have made mistakes 
or deviations in their vocabulary when using them. The principle of the proverb is no 
longer compatible with its practical and old (original) meaning. In this research, we have 
tried to find the correct and original form of the proverb "The star of becoming easy". 
METHODOLOGY: The method of this research is based on document review and library 
studies. In this research, first, by referring to hundreds of important and reliable 
historical and literary works, we collected what was said about the stars Sohail and Saha 
in astronomy, literary images of poets, works of astronomers and commentators, and 
ancient Persian and Arabic proverbs. Then by categorizing and analyzing them, we have 
deduced the original form of the proverb. 
FINDINGS: In this research, by examining how the knowledge, beliefs and descriptions 
of the predecessors about the stars Sohail and Soha are reflected in the scope of the 
history of Persian culture and literature, the authors have shown that the star Sohail in 
ancient Persian literature is a symbol of brilliance and greatness, and this star is contrary 
to Saha, which is a symbol of wisdom and invisibility, has never been described with 
attributes such as rare and invisible, and it has not been used ironically, and contrary to 
what was known in recent centuries that Sohail blows once a year and is rarely seen, this 
night star It was seen many times and the ancients never considered it as a symbol of 
invisibility or rareness. 
CONCLUSION: Based on the findings, the authors of the article have come to the 
conclusion that according to evidence such as Naser Khusro's poem, which compares the 
simultaneity of its fame and disappearance to the star of Saha, and the verses that 
compare its appearance to Sohail's star, and its disappearance and rareness to the star 
of Saha. have attributed, the correct form of the proverb "the star of Sohail" is "the star 
of Soha". 
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 مقدمه
ای از دانش مردمان دذشته در نتیجج زنددی در دامان طبیعت و ارتباط پیوسته با جهان پیرامون بخش دسترده

های تجربی به صورت حکمتها یا جملات ادبی یا در قالب پدید آمده است. و به مرور زمان بخشی از این دانش

دار مانده است. آسمان و ستاردانش یکی از المثلها در فرهنگ عامج مردم نفوذ كرده و برای آینددان به یادضرب

مهمترین عناصر طبیعی است كه انسان دذشته بسیار به آن توجه داشته تا جایی كه تمام امور زنددی خویش را 

المثلهای بسیاری دربارۀ انسته است. به همین سبب ضربتحت تاثیر و مدیریت و سیطرۀ افلاک و ستاردان مید

اوضاع قمر در » المثلها مانندفرهنگ عامج مردم ایران دیده میشود. برخی از این ضرب آسمان و اجرام آسمانی در

از باورهای ایشان « فتنج دور قمر» و « در هفت آسمان یک ستاره نداشتن» ، «ستارۀ كسی افتادن» ، «عقرب است

ن است از آداهیها و المثلهایی كه دربارۀ آسمان و ستاردابه نجوم احکامی سرچشمه میگیرد. و برخی از ضرب

دانشهای علمی و تجربی ایشان و یا اعتقادات درست و نادرست، دربارۀ نجوم سرچشمه درفته است. برای نمونه 

پیشینیان به تجربه و به درستی دریافته بودند كه نور ماه بر بیماریهای صرع و جنون تاثیر میگذارد و موجب شدت 

و سرایش « دیوانه و ماه نو» المثل(، همین آداهی موجب رواج ضرب51: 1365بیماری میشود) نک به  واتسون، 

 اشعاری زیر شده است. 

 بگفتا در نیابی سوی او راه

 بگفتا دوری از مه نیست در خور

 

 بگفت از دور شاید دید در ماه 

 بگفت آشفته از مه دور بهتر

 (200: 1383) نظامی، خسرووشیرین،                

 دلخواه نو دیدملک چون جلوۀ 

 چو دیوانه ز ماه نو بر آشفت

 

 تو دفتی دیو دیده ماه نو دید 

 در آن مستی و آن آشفتگی خفت

 (328)همان،                                              

« ستارۀ سهیل شدن» المثلهایی كه بر پایج دانش و تجربج پیشینیان پدید آمده است ضربالمثیکی دیگر از ضرب

است كه برای بیان كم پیدا بودن كسی به كار میرود. اما نگارنددان این مقاله معتقدند با توجه به دانش و آداهیهای 

چنین با توجه به اعتقاد به قابل توجه پیشینیان از موقعیت و درخشانی ستارۀ سهیل و كم نوری ستارۀ سها و هم

المثل ستارۀ سهیل شدن برای كم پیدایی و رویت نی، ضربنجوم احکامی و تاثیر و نقش ستارۀ سهیل در امور زمی

نشدن سازداری ندارد و در ادبیات فارسی كهن نیز این ستاره برای كم پیدایی به كار نمیرفته است و سابقج متون 

 ادبی ما بیانگر استفاده از ستارۀ سها به جای سهیل در تشبیه و تمثیل به كم پیدایی است. 
 

 بیان مسالۀ پژوهش
المثلهای فارسی نگاشته شده است اما تا كنون پژوهشگران با آن كه كتابها و مقالات بسیار فراوانی دربارۀ ضرب

اند. برای همین است كه امروزه هنوز خوانش درست و المثلهای فارسی پرداختهكمتر به بررسی و تصحیح ضرب

یک مثل، چندین خوانش وجود دارد؛ برای  المثلهای فارسی روشن نشده است و داه برایاصیل بسیاری از ضرب

درگ پالان » و « درگ بالان دیده» را میتوان بیان كرد كه به صورتهایی چون« درگ باران دیده» المثلمثال ضرب

(. در نتیجج همین عدم توجه به تصحیح امثال است كه داه میبینیم 2: 1352نیز به كار رفته است) حاكمی، « دیده

مو را از » المثلخوانی درست و به جایی ندارد. برای نمونه ضربالمثل با معنای كنایی آن همشکل جا افتادۀ ضرب

كه به معنای كنایی انجام دادن كار سخت و دشوار به كار میرود، در عمل هیچ سنخیتی با دشواری « ماست كشیدن
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(، برای این كنایه كاربرد 137: 1326مرزبان بن رستم، «) موی را از خمیر بیرون آوردن» ندارد و در سابقج ادبی ما

المثلها ای و ساختاری و تصحیح این دونه ضربداشته است. لازم است پژوهشگران ادب فارسی به بررسی ریشه

 بپردازند. 

ستارۀ » المثلردم رایج است ضربالمثلهای پركاربرد زبان فارسی كه امروز بسیار در میان میکی دیگر از ضرب

پیدا بودن به كار میرود. نگارنددان بر این باورند كه شکل درست این كه به معنای كنایی كم« سهیل شدن است

المثل در طول تاریخ دچار انحراف شده و واهۀ سها در آن به سهیل تغییر یافته است. در این پژوهش با بررسی ضرب

 ایم.المثل پرداختهادبی مربوط به سها و سهیل در ادبیات فارسی به تصحیح این ضرب های تاریخی و تصاویرریشه

 

 پیشینۀ پژوهش
اند كه برخی از المثلهای فارسی توجه كردهبسیاری از دوستداران فرهنگ و ادبیات از دیرباز به دردآوری ضرب

 مهمترین آنها عبارتند از:

كه بیش از هزار صفحه است، هزار و پانصد « جامع المثیل» ابحبله رودی، محمد علی) قرن یازدهم(، در كت

المثل كهن فارسی را در بیست و هشت باب تدوین كرده است. نویسنده كوشیده است تا ریشه و داستان ضرب

بعضی از مثلهایی را كه دردآوری كرده شرح دهد. به همین مناسبت دویست داستان دربارۀ چگونگی پیدایش 

 ثلها بیان كرده است. المبرخی از ضرب

ای، باورهای عامیانه و به بررسی و بیان بازتابهای افسانه« سهیل در ادب فارسی» (، در مقالج1355آبادی، محمد) 

 تصاویر ستارۀ سهیل در ادبیات فارسی پرداخته است. 

المثل فارسی را نزدیک به پنجاه هزار ضرب« امثال و حکم» (، در كتاب بسیار ارزشمند1383دهخدا، علی اكبر) 

 آوری كرده است. این كتاب را میتوان نخستین و معتبرترین فرهنگ جامع امثال و حکم فارسی دانست. جمع

المثل فارسی پرداخته و در هزار ضرببه دردآوری سی« فرهنگ امثال سخن» ( در كتاب1384انوری، حسن) 

 ده است. عبارتهای كوتاهی معنا و مفهوم كنایی آنها را نیز بیان كر

المثل به دردآوری ضرب« دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها» (، در كتاب1384شکورزاده، ابراهیم) 

 فارسی و بیان معادلهای آنها پرداخته است. 

المثلهای فارسی به دردآوری ضرب« المثلهای فارسیفرهنگ بزرگ ضرب» (، در كتاب1389ذوالفقاری، حسن) 

 و كشورهای فارسی زبان پرداخته است. اقوام ایرانی 

فرهنگ » ( و 1376از احمد ابریشمی)« فرهنگ نوین» المثلهای فارسی آثار شایستج دیگری چوندر زمینج ضرب

 ( را نیز میتوان نام برد. 1384از بهمن دهگان) « المثلهای فارسیجامع ضرب

مثلهای فارسی نوشته شده است كه بخش قابل توجهی العلاوه بر كتابهای یاد شده مقالات بسیاری نیز دربارۀ ضرب

المثلهای اقوام، دویشها یا شهرستانهای خاصی میپردازند. المثلها یا بیان ضرباز آنها به نقد و بررسی موضوعی ضرب

 برای نمونه:

ری طنز به بررسی ساختاری و تصوی« المثلهای فارسیهای طنز در ضربجلوه» ( در مقالج1384پارسا، سید احمد) 

 المثلها پرداخته است.در ضرب

 به بررسی فرمالیستی امثال پرداخته است.« بررسی ساختار ارسال مثل» ( در مقالج1386ذوالفقاری، حسن) 

به تبیین تمامی ابعاد زیبایی شناسانج « المثلهای فارسیزیبایی شناسی ضرب» ( در مقالج1389ذوالفقاری، حسن) 
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 مثلهای ایرانی میپردازد. 

اند و میبینیم كه در آثار یاد شده تنها به دردآوری و المثلها پرداختهتاسفانه پژوهشگران كمتر به تصحیح ضربم

ستارۀ » المثلمعرفی امثال یا داهی به ندرت به توضیح معانی كنایی آنها توجه شده است. دربارۀ تصحیح ضرب

 مقاله اولین پژوهش علمی در این زمینه است. نیز تا كنون هیچ پژوهشی انجام نگرفته است و این« سهیل شدن

 

 معرفی ستارۀ سهیل 

: 2009سهیل نامی عربی به معنی درخشان است. نامهای كهن فارسی آن پرک و ادست است) مسیحا پانی پتی، 

) كشتی  careneیا  carina(. سهیل از ستاردان صورت فلکی حمال یا به تعبیر یونانیان از ستاردان منظومج 108

Argo ترین ستارۀ آسمان به پس از ستارۀ شباهنگ) شعری یمانی(، درخشان9/0( است. این ستاره با قدر ظاهری

است و  (. دفته میشود ستارۀ سهیل بیست هزار برابر از خورشید نورانیتر613: 1: ج1363شمار میاید) خزائلی، 

هیل تا زمین را حدود پانصد سال نوری حرارت درونی آن نزدیک هفت هزار و پانصد كلوین است. منجمان فاصلج س

میلیون كیلومتر(  150سال نوری) نزدیک  000158/0اند كه در مقایسه با فاصلج خورشید تا زمین كه تخمین زده

 (. 332: 1: ج1387ای، ای بسیار شگفت آور است) زمانی قمشهاست، فاصله

اقل هشتاد هزار برابر خورشید توصیف كرده و محمد آبادی در مقالج سهیل در ادب فارسی، نورانیت سهیل را لا

وجود نورانیتی »هنگام طلوع آن در خاورمیانه را اواخر تابستان دانسته است. او همچنین دفته است كه سهیل با 

كه دارد، ساكنان كشورهای شمالی كه در عرض سی و هفت درجه واقعند، به سبب این كه موقعیت این ستاره در 

شناسان عرب آن را در میان ستاردان ثابت جنوبی دورترین ا رویت نکنند. بنابراین ستارهقطب جنوب است آن ر

ای میدانستند كه با عنکبوت اسطرلاب اندازه درفته میشد. همچنان كه جدی را ستارۀ شمال دویند. این ستاره

: 1355آبادی، «) اده میکنندستاره را هم به علت جنوبی بودن آن، ستارۀ جنوب مینامند و در جهت یابی از آن استف

 (.3و1

این ستاره به سبب درخشانی بسیار زیادش، در میان اقوام دذشته بسیار مورد احترام قرار داشته تا جایی كه در 

قبیلج حمیر خورشید را میپرستیدند، قبیلج كنانه ماه را » های عرب پرستیده میشده است:میان برخی از قبیله

حکیم، «) و جذام ستارۀ مشتری را میپرستیدند، و بنی طی ستارۀ سهیل را میپرستیدند میپرستیدند، دو قبیلج لخم

چگل مسکن ارباب حسن و ملاحت » (. در هفت اقلیم نیز دربارۀ پرستش سهیل در چگل آمده است:60: 1387

 (. 494: 3تا، جرازی، بی«) اندالنعش را به معبودی میپرستیدهبوده،...، و ساكنانش سهیل و جوزا و بنات

هم زمان با جشن بهار كردی » در آیین اقوام ایرانی هم، جشن بهار كردان با طلوع ستارۀ سهیل در ارتباط است.

در استانهای كرمانشاه و ایلام، عشایر كرد مُکری، منگور و سکر در كردستان و آذربایجان غربی هم، آغاز سال نو 

بیلنده كه به نامهای دیگری چون بیلدخه، بیرنده و خود را با جشن بیلدانه یا بهار سکرها جشن میگیرند. جشن 

شود. بر پایج تقویم كردی در بیلندان هم مشهور است، همان جشن بهار كردی است و در پانزدهم بهمن بردزار می

این روز ستارۀ سهیل) در زبان كردی ستارۀ دِلاویژ( پیش از برآمدن آفتاب طلوع میکند. كردها بر این باورند كه 

 (. 328: 1393شمس، «) روز سرما بند میاید و سوز زمستان از بین میرود در این

 معرفی ستارۀ سها

سها نامی عربی است كه ادر آن را به صورت سهی به عنوان اسمی مشتق و دارای ریشج فعلی در نظر بگیریم، صیغج 

السهو » عنای سها نوشته است:مجهول از ریشج سَهَوَ به معنای فراموش شده خواهد بود. راغب اصفهانی دربارۀ م
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خطا عن غفله و ذالک ضربان احدهما، ان لا یکون من الانسان جوالبه و المولداته كمجنون سب انسانا، والثانی ان 

یکون منه مولداته كمن شرب خمرا ثم ظهر منه منکر لا عن قصد الی فعله. والاول معفو عنه والثانی ماخوذ به. و 

الَّذیِنَ همُْ عَنْ صَلَاتِهمِْ سَاهُونَ » (، 11الذاریات، «) الَّذیِنَ همُْ فِی غَمْرَۀٍ سَاهُونَ» عالی فقالعلی نحو الثانی ذم الله ت

(. محمد مهدی فولادوند در ترجمج قرآن كریم، ساهون را در ذیل 324: 1تا: جراغب اصفهانی، بی(«) 5ماعون، «) 

» و مسعود انصاری آنها را« سهل انگاری» دوم به معنیو در ذیل آیج « خبریبی» آیج اول یاد شده به معنی

خبری معنا كرده است. امیرمعزی در بیت زیر با اضافج تشبیهی سها را با همین معنای بی« كاری و غفلتفراموش

 و غفلت به كار برده است.

 اندر بیابان سها كرده عنان دل رها

 

 در دل نهیب اهدها در سر خیال اهرمن 

 (598: 1318) امیرمعزی،                             

النعش صغری در صورت فلکی دب اكبر است. سها در كنار عناق ( یکی از هفت ستارۀ بناتAlcorستارۀ سها)  

شناس مسلمان سدۀ چهارم هجری، در كتاب صورالکواكب یک ستارۀ دو تایی است. عبدالرحمان صوفی، ستاره

و فوق العناق كوكب صغیر ملاصق له. یسمیه العرب السها، و فی بعض » وشته است:الثمانیه والاربعین دربارۀ سها ن

اللغات من العرب الستا، و الصیدق. و لم یذكره بطلمیوس. و هوالذی یمتحن الناس به ابصارهم فیقولون اریه السها 

زه به سبب دورتر شدن از نورتر از امروز بوده است و امرو (. سها در دذشته كم31: 1401صوفی، «) و یرینی القمر

ستارۀ عناق یا كاهش نور ستارۀ عناق بهتر قابل رویت است. البته این نکته دفتنی است كه ستارۀ سها دوازده برابر 

درخشانتر و شش و یک دهم برابر بزردتر از خورشید است و با زمین هفتاد و هشت سال نوری فاصله دارد) ددانی، 

 ب كوچک دیده شدن یا ناپدید بودن آن شده است.(. و همین فاصله موج294: 1395

اند و در النعش یا هفت اورنگ درآمدههای هندی سها زنی است همراه با هفت زاهد كه به صورت بناتدر افسانه

النعش تسمی بلغتهم سب رشین، ان بنات» آسمان زنددی میکنند. ابوریحان در تحقیق ما للهند در این باره میگوید:

بیرونی، «) السهی...الرش. و یذكرون انهم كانوا زهاد الطلبوا رزقهم من الحلال و معهم امراه صالحه هیای السبعه

1983 :195 .) 

 

 المثل بررسی ضرب
های سهیل المثل لازم است بررسی كنیم و بدانیم كه طلوع و غروب ستارهبرای تشخیص صورت درست این ضرب

ستارۀ سهیل از ثوابت است كه در آخر تابستان از یمن » شده است كهو سها در سرزمین ما چگونه است. دفته 

یعنی اولین جایگاه طلوعش در یمن است كه در جنوب ایران (. » 295: 1377طلوع میکند.) احمدی بیرجندی، 

ن كاران یمن، در شهریورماه، پوستهای داو را بر بالای كوه پهسازان و ادیمچرم .هم در آخر شهریور دیده میشود

ها میگذرد، درمای شدید و حرارت بسیار آن ستاره، پوست میکنند و هنگامی كه سهیل در آسمان از بالای پوست

را تیره و تبدیل به چرم میسازد كه ادیم دویند؛ به همین جهت است، كه چرم یمن در استحکام و زیبایی پیوسته 

«) بها میگردندها تبدیل به انبان یعنی چرم كممشهور بوده است. البته هر جا كه حرارت سهیل كمتر برسد پوست

(. با توجه 423: 1: ج1379(. مروج، طلوع سهیل را در ابتدای فصل سرما دانسته است) مروج: 2: 1396حمیدی، 

به سخن حمیدی و مروج طلوع سهیل اواخر تابستان یا اوایل پاییز است كه پایان فصل درما و آغاز فصل سرماست. 

سهیل از برج چهار طلوع میکند و از ستاردان آسیب رسان » م بلوچ شرق ایران معروف است كهاما در میان مرد

(. و جالب آن كه در برخی از نواحی غربی ایران و مناطق كرد نشین، طلوع سهیل را 3: 1377اللهی، جانب«) است
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اند) شمس، سهیل نسبت داده اند و جشن بهار كردی را كه پایان فصل سرماست به طلوعدر نیمج بهمن ماه دانسته

 سهیل طلوعنتاج الغنم مع » (. و در كتاب الجیم نیز شیبانی طلوع سهیل را اول زمستان دانسته است:328: 1393

(. البته باید توجه داشت كه در برخی از متون كهن، سال ایرانی فقط 179: 2: ج1394شیبانی، «) و هو أول الشتاء

 ماه.  5ماه و زمستان  7دو فصل داشته است؛ تابستان 

» اند:دربارۀ وقت دمیدن ستارۀ سهیل نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی طلوع سهیل را هنگام غروب آفتاب دانسته

(، و برخی وقت طلوع سهیل را در سحرداه 127: 1: ج2006ابن اجدابی، «)  یطلع سهیل عند غروب الشمس

: 6: ج1336كاشانی، «) در وقت طلوع سهیل كه اول صبح است از مکه روی به صنعا نهاد ]پیامبر [»اند.دانسته

احمد قُماقمِ صبر كرد تا این كه شب از نیمه شب بگذشت و ستارۀ سهیل » (. در هزار و یک شب آمده است:276

 (.271: 1387طسوجی تبریزی، «) سر برزد و همه كس بخفتند

 صبح صادق چو شد سهیل دمید

 

 مُرد بیچاره كرمک شب تاب 

 (49: 1372)حاجب شیرازی،                               

به عقیدۀ عوام ستارۀ سهیل در سال یک بار و آن هم » (، دربارۀ طلوع ستارۀ سهیل مینویسد:1357امینی) وفات 

د و دیدارش دیر یک روز یا یک شب طالع میشود، به همین مناسبت وقتی غیبت دوست یا خویشاوندی طول بکش

دست بدهد، او را به ستارۀ سهیل تشبیه میکنند. مثال: فلانی ستارۀ سهیل شده است؛ سال به سال هم او را 

(. كاتبی ترشیزی شاعر 339تا: امینی، بی«) ندنمیتوان دید؛ و نیز دویند ستارۀ سهیل است سالی یک مرتبه میز

 ست:سدۀ نهم هجری با توجه به این باور عامه دفته ا

 غنیمت است حریفان سهیل طلعت ساقی

 

 كه آن ستاره به هر مدتی مدید برآید 

 (112: 1382) كاتبی،                                    

و بر پایج همین باور است كه جیحون یزدی) شاعر قرن سیزدهم( به معشوق میگوید: حتی ادر سهیل یمن هم 

 عاشقانت نظر كنی. باشی، میتوانی دست كم سالی یک بار به

 سالی نگهی جانب عشاق توان كرد

 

 دیرم كه به رخساره سهیل یمنی تو 

 (234: 1363) جیحون یزدی،                             

در فرهنگ عامه باور بر این است كه ستارۀ سهیل مدتی كمی در آسمان قابل رویت است و زود غروب میکند؛ به 

 نامد.الزمان، او را سهیل سریع الغروب میاش، بدیعمرثیج وفات پسر چهارده سالههمین سبب محتشم كاشانی در 

 درخشان سهیل سریع الغروب

 

 بدیع زمانه بدیع الزمان 

 (408: 1390) محتشم كاشانی،                          

دیده نمیشود در شبی  ابن قتیبه در ادب خود دفته است سهیل ستارۀ احمری است منفرد از كواكب دیگر، و او» 

ستارۀ سهیل بالاتر » (. در مقدمج كتاب جهان دانش نیز آمده است كه90: 1: ج1386دهکردی، «) از بلاد ارمنیه

(. بر 19: 1تا: جمسعودی بخاری، بی«) از مدار سی و هفت درجه و پنجاه و سه دقیقج عرض شمالی طلوع نمیکند

 هیل هردز در ختن نمیتابد.همین اساس است كه سنایی دفته است ستارۀ س

 در دیار تو نتابد آسمان هردز سهیل

 از مراد خویش برخیز ار مریدی عشق را

 

 در همی باید سهیلت قصد كن سوی یمن 

 در یمن ساكن نگردی تا كه باشی در ختن

 (335: 1381) سنایی،                                    



 67-86 صص ،100 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 74

هرچند دفته شده است ستارۀ سهیل بالاتر از مدار سی و هفت درجه و پنجاه و سه دقیقج عرض شمالی طلوع 

ترین مناطق نمیکند، اما تقریبا در تمامی نواحی ایران این ستاره رویت میشود. برای مثال در دیلان كه از شمالی

تابی است حباحب، كرم شب» ب دفته استكشور است این ستاره قابل رویت است. حزین لاهیجی در معرفی حباح

منقعد، سفلای آن سبزرنگ و در زیر پر مستور است و در پرواز مکشوف شود و در شب چون شرار درخشنده. سه 

عدد آن قتال. و تدهین آن با روغن كنجد بر رخسار موجب دوستی خلایق و قضای حاجات است، و در صحاری 

: 1377حزین لاهیجی، «) ارۀ سهیل طالع شود اثری از آن یافت نشودملک دیلان به كثرت میباشد. و چون ست

 (. 229و  228

 ای از جهان یا دست كم ایران است:بیت زیر از سعدی نیز شاهدی بر تابیدن سهیل در مناطق دسترده 

 بر همه عالم همی تابد سهیل

 

 جایی انبان میکند جایی ادیم 

 (167: 1376) سعدی،                                        

 رد كم پیدایی و سالی یک بار دمیدن سهیل
كسی كه » یابی با آن ستاره است.( و قبله1: 1355یابی) آبادی، های بسیار مهم دربارۀ ستارۀ سهیل جهتاز نکته

های بنات نعش را در هنگام غروب پشت سر و ستارۀ ستارۀ سهیل را به هنگام طلوع میان دو چشم خود و ستاره

(. این 248: 1386فاسی، «) به قبله ایستاده استنسر را به هنگام طلوع بر دوش چپ قرار دهد، در غرب شام، رو 

یابی و مسئله نشان دهندۀ آن است كه ستارۀ سهیل در شبهای بسیاری قابل رویت است زیرا سفارش به جهت

ای كه در نظر عوام سالی یک بار بیشتر دیده نمیشود منطقی نیست، یابی كه بسیار مورد نیاز بوده است با ستارهقبله

بول است كه بگوییم شخص در طول عمر میتواند یک بار با سهیل قبله را برای خود مشخص كند. هرچند قابل ق

اما دیگر خواصی كه به سهیل نسبت داده شده است نشان میدهد كه سهیل شبهای بسیاری در آسمان دیده 

ت نماید، شهوت او ادر كسی را شهوت ساقط شده باشد بر نظر كردن بر سهیل مداوم» اندمیشود؛ برای نمونه دفته

ادر صاحب مالیخولیا در قطب جنوبی و سهیل بسیار » اند(. و همچنین دفته43تا: زكریای قزوینی، بی«) باز آید

(. مداومت كردن بر نظر به سهیل و بسیار نظر كردن بر آن، 8: 1355آبادی، «) نظر كند، مالیخولیا از وی برود

ی و حتی ساعتهای متوالی است. و نیز برای مداوای زدیل و ناخنج چشم بیانگر قابل رویت بودن آن در شبهای پیاپ

نیز سفارش به نظر كردن در سهیل شده است) همان(. جالب است كه برای درمان ناخنج چشم سفارش شده است 

شنبه باشد به سهیل نگاه كند و پس از زوال كه بیمار چهل و دو یا چهل و نه شب پیاپی كه اولین شب آن سه

(. همچنین در میان قوم بلوچ معروف است 43تا: اب طعام نخورد تا ناخنه برطرف شود) زكریای قزوینی، بیآفت

(. با این اوصاف باید پذیرفت 14: 1377اللهی، جانب«) سهیل در بیست روز اول طلوع برای دوسفند خطر دارد» كه

اند. پس یشینیان از این موضوع آداهی داشتهكه ستارۀ سهیل شبهای مداوم بسیاری در آسمان قابل رویت بوده و پ

نمیتوان ادعای سالی یک باردمیدن یا پس از مدت مدیدی دمیدن سهیل را كه در برخی منابع متاخر) پس از قرن 

نهم( آمده است، پذیرفت. به ویژه این كه سهیل در مناطق شرقی) سیستان و بلوچستان( در برج چهار، در مناطق 

ر برج شش و در مناطق غربی) چون كردستان( در برج یازدهم سال رویت شده است نیز جنوبی ) چون یمن( د

 شاهدی بر حضور طولانی مدت آن در آسمان است. 

در منابع كهن) پیش از قرن نهم( نیز از كم پیدایی یا ناپیدایی سهیل سخنی دفته نشده است، بلکه تنها از دیده 

ض جغرافیایی سی و هفت درجه و پنجاه و سه دقیقه، سخن دفته شده نشدن سهیل در مناطق شمالی بالاتر از عر

ای با توجه به موقعیت جغرافیایی آن طبیعی است. برای نمونه همان طور كه هاست كه چنین امری برای هر ستار
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ای ممکن سهیل در مناطق شمالی دیده نمیشود، جدی در مناطق جنوبی قابل رویت نیست. و همچنین هر ستاره

برخی از شبهای سال در آسمان رویت نشود كه آن هم امری معمول برای همج ستاردان است. برای نمونه  است

ستاردان ثریا، جوزا و دو ستارۀ شعری نیز چون سهیل مدتی از سال را ظاهر و مدتی دیگر را پنهان هستند) 

های شب یا نزدیک ی آن را نیمه(. و این كه برخی زمان طلوع سهیل را ابتدای غروب و برخ253: 1388قزوینی، 

 اند، خود میتواند شاهدی بر تابیدن سهیل در ساعات متوالی شب باشد. سحر توصیف كرده

ای نشده است. یکی از دلایل این موضوع این است كه اما به زمان طلوع و غروب ستارۀ سها در متون كهن اشاره

ستارۀ سها كم نور بوده و به سختی دیده میشده است و در نجوم احکامی نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است 

 نیز كاربرد نداشته است. یابی ای چون جهت یابی و قبلهو موقعیت آن برای امور روزمره

 

 چگونگی بازتاب رویت و تابش سهیل و سها در ادبیات 
سهیل، » در متون ادبی فارسی به ویژه در متون نظم كهن به این دو ستاره بسیار توجه شده است. در ادبیات فارسی

ر شریطج (. فرخی سیستانی د420: 1357مصفی، «) نمودار درخشنددی و سها نمودار خردی و ناچیزی است

 ای كه در مدح محمدبن محمود غزنوی سروده است، میگوید:قصیده

 تا به تابش نبود نجم سها هم چو سهیل

 

 تا به خوبی نبود هیچ ستاره چو قمر 

 (119تا: ) فرخی سیستانی، بی                             

اند و رنگ سیب و سهیل تشبیه كرده شاعران با نظر به تابناكی و درخشش ستارۀ سهیل، زیبایی معشوق را به

اند. برای نمونه، فردوسی روی بیژن را در زیبایی و رخشانی به آبداری و درخشش عقیق را از تابش سهیل دانسته

 روشنی ستارۀ سهیل تشبیه كرده است.

 منیژه چو از خیمه كردش نگاه

 به رخساردان چون سهیل یمن

 كلاه تهم پهلوان بر سرش

 خت پوشیده رویبه پرده درون د

 

 بدید آن سهی قد لشکر پناه 

 بنفشه درفته دو برگ سمن

 درفشان ز دیبای رومی برش

 بجوشید مهرش ددر شد به خوی

 (745: 1366) فردوسی                                      

 ناصرخسرو با نظر به درخشنددی بسیار سهیل، آن را هم ردیف خورشید قرار داده است.

 تر از سهیل و خورشیدرخشنده

 

 تر از عبیر و عنبربوینده 

 ( 102: 1304) ناصرخسرو،                                  

اند، و لرزش این ستاره را در ارتباط با باریدن در شعر فارسی، چشمک زدن ستارۀ سهیل را لرزیدن آن در نظر درفته

 اند. سعدی دفته است:باران دانسته

 باریدن برف و باران و سیلز 

 

 به لرزش در افتاد هم چون سهیل 

 (275: 1376) سعدی،                                      

 اند.نشین توصیف كردهبه سبب تابیدن سهیل از سمت قطب جنوب، شاعران آن را دوشه

 نشینی بود ز دولت توسهیل دوشه

 

 سماک نیزه دذاری بود ز لشکر او 

 (351: 1389) ظهیر فاریابی،                             
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اند، سرخ شدن غبغب معشوق از شرم را به صائب با نظر به باوری عامه كه رنگ سیب را از تابش سهیل دانسته

 سرخ شدن سیب در اثر تابش سهیل تشبیه كرده است. 

 لاله زار حسن را می شبنم بیگانه است

 

 رنگین میشود سیب غبغب از سهیل شرم 

 (3124: 1383) صائب:                                      

ای بسیار كم نور و ضعیف و حتی مخفی و پنهان معرفی شده است. اما برخلاف سهیل، سها در شعر فارسی ستاره

 سنایی سها را با عبارت داه پیدا و داه ناپیدا توصیف كرده است. 

 هم چو شخصم ضعیف شکل سها

 

 داه پیدا و داه ناپیدا 

 (134: 1329) سنایی،                                        

دشواری رویت سها موجب شده است كه برای آزمایش قدرت بینایی به آن توجه كنند. نظامی در این باره دفته 

 است:

 نشینانمیکرد سها ز هم

 

 نقادی چشم تیزبینان 

 (156: 1383لیلی و مجنون، ) نظامی،                   

مسعود سعد در ابیات زیر به كوچکی و ضعیفی ستارۀ سها) از دید ناظر زمینی( اشاره میکند و میگوید: ستارۀ 

از ستارۀ سها دیده میشود. در این بیت سها نماد  كیوان به سبب بلندی و فاصلج بسیاری كه با ما دارد، كوچکتر

 خردی در نظر درفته شده است. 

 ی شگفت نیست كه از رتبت بلندآر

 

 هم چو من در میان خلق ضعیف

 

 كیوان به چشم خلق بود كمتر از سها 

 (18: 1: ج1400) مسعود سعد،                             

 در میان نجوم نجم سها

 (42) همان،                                                    

و كمرنگ دیده شدن، شاعران بسیاری سها را با بزردی خورشید و درخشش  به سبب همین كم نوری و ضعیف

اند. برای نمونه امیرمعزی و عطار در ابیات زیر به ترتیب بزردی و درخشش سهیل سهیل و زهره در تقابل قرار داده

 اند.و ناهید را در برابر ضعف و كوچکی سها قرار داده

 دیدم سماک را ز بلندیش چون سمک

 

 ای خورشید دردد؟ذره كجا هر

 

 دیدم سهیل را ز معالیش چون سها 

 (12: 1318) امیرمعزی،                                    

 سها هردز كجا ناهید دردد؟

 (74: 1283) عطار،                                          

 و حافظ بر همین اساس دفته است:

 دفتن بر خورشید كه من چشمج نورم

 

 دانند بزردان كه سزاوار سها نیست 

 (83: 1386) حافظ،                                          

قاآنی شیرازی در بیت زیر درخشش سهیل را با نور ضعیف سها در تقابل قرار داده و نهی از عاشقی را چون سهای 

 كم بها در برابر پرتو سهیل عشق معرفی كرده است. 

 سهیل و نهی كم بها سهاعشق است چون 

 

 با پرتو سهیل چه دم از سها زنیم؟ 

 (573: 1336) قآآنی،                                        
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سها در شعر كهن فارسی نماد خردی و ریزی است، به همین سبب منوچهری دامغانی آن را به چشم مورچه تشبیه 

 كرده است.

 جدی هم به كردارۀ چشم رنگی

 

 به كردارۀ چشم نملی سها هم 

 (153: 1338) منوچهری،                                   

 نشین توصیف شده است.سها نیز چون سهیل در شعر فارسی، دوشه

 دوستانم قطب و شمس و نجم و بوالبدر و شهاب

 

 امرفته و من چون سها در دوشه تنها مانده 

 (421: 2537خاقانی، )                                     

 پیشینۀ ضرب المثل 
المثل ستارۀ سهیل شدن باید به سابقج ادبی و فرهنگی ایرانیان و مسلمانان یابی به شکل درست ضرببرای دست

المثلهایی وجود دارند كه میتوانند ما را در این زمینه هدایت در این زمینه رجوع كرد. در آثار كهن اشعار و ضرب

نقل است كه « ع»المثلی وجود دارد كه دربارۀ دشوار دیده شدن سهاست. از امام علیاعراب ضربكنند. در میان 

البلاغه آورده الحدید در شرح نهج(. ابن ابی343: 1: ج1384شهری، ری«) اریه السها و یرینی القمرا» اند:فرموده

دیم كه به كوفه لشکر برد و لشکری به ولید بن عقبه میگفته است: ما با رای خود به معاویه اشاره كر» است كه

اند: من ستارۀ سها را با همج پوشیددی نشانش میدهم و او مدینه فرستاد، مثل ما و مثل او همانگونه است كه دفته

(. در این تمثیل دیدن ماه كه آسان است در 182: 1: ج1375الحدید، ابن ابی«) ماه تابان را به من نشان میدهد

» المثل فارسیالمثل عربی را نزدیک به ضربا كه دشوار است بیان شده است. میتوان این ضربتقابل با دیدن سه

 دانست. مولوی با نظر به این تمثیل عربی دفته است:« تو مو میبینی و من پیچش مو

 هاختم كرده قهر حق بر دیده

 ای را بیند و خورشید نهذره

 

 كه نبیند ماه را بیند سها 

 نومید نه لیک از لطف و كرم

 (356: 1387) مولوی،                                        

یکی دیگر از تمثیلهای عربی دربارۀ سها این است كه كار ناممکن را به دیدن سها توسط فرد نابینا تشبیه میکنند. 

 ابن فارض دفته است:

 و این السهی من اكمه عن مراده

 

 سها، عمها، لکن امانیک غرتَّ 

 (87: 1990) ابن فارض،                                 

اند(. ) سها كجا و كوری كه به كوری از مراد خویش غافل شده كجا؟ لکن چه توان كرد كه تو را آرزوهای تو فریفته

 این تمثیل در شعر فارسی نیز بسیار به كار رفته است. امیر معزی با مبالغه در توصیف ممدوح دفته است:

 هرف به نور ضمیر او شب تار به چاه

 

 سها ببیند بر چرخ دیدۀ اعما 

 (17: 1318) امیرمعزی،                                    

 محتشم كاشانی نیز با همین تصویر در مدح سلطان خلیل ولد شمخال سلطان سروده است:

 نردس اعمی ببیند روز بر دردون سها

 

 علیل حکمت او چون برد بیرون علل را از 

 (391: 1390) محتشم كاشانی:                           

دهندۀ دشواری رویت ستارۀ سها در شب است، و ابوالحسن فراهانی نیز با تکیه بر همین تصویر و مبالغه كه نشان

 سروده:
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 سها ببیند در روز كور مادر زاد

 

 بدان ضمیر منیر ار نماید استظهار 

 (26: 1363) فراهانی،                                       

در آثار منظوم و منثور كهن فارسی و عربی، بسیار به ناپیدایی و پنهان بودن سها اشاره شده است اما جایی دربارۀ  

ناپیدا بودن سهیل سخن دفته نشده است. ابوالعلا معری شاعر سدۀ پنجم با توجه به تاریکی) كم نوری( و ناپیدایی 

 اده و سروده است:سها، آن را در برابر روشنی و پیدایی آفتاب قرار د

 اذا وصف الطائی بالبخل مادرِ

 و قال السهی للشمس انت خفیهّ

 و طاولت الارض السماء سفاهه

 اذا بان عضدی ما تاسف منکبی

 فیاموت زر انّ الحیوه ذمیمه

 

 و عیّر قسّا بالفهامه باقل 

 و قال الدجی للصبح لونک حائل

 و فاخرت الشهب الحصا و الجنادل

 بکته الاناملاذا فات زندی ما 

 و یا نفس جدّی انّ دهرک هازل

 (231: 1957) ابوالعلا معری،                           

در آن اجتماعی كه مادِر) الگوی بخل و خساست در میان عرب(، حاتم طائی) الگوی سخاوت و بخشش( را به »

ساعده ایادی) از حکمای عرب( را به بخل و لئامت توصیف میکند و باقل) سرآمد حماقت در میان عرب(، قسّ ابن 

حماقت متهم و معیوب میسازد، ستارۀ سها به آفتاب بگوید: تو تاریک و ناپیدایی، و تاریکی شب به صبحگاه بگوید: 

رنگ تو تیره و ددردون است، زمین نیز از روی سفاهت، بلندی و اعتلا بر آسمان بجوید و شنها و سنگها بر شهاب 

اجتماع ادر دستم بریده و از تن جدا بشود، دوشم تاسفی نمیخورد، و ادر بازویم نابود شود،  مباهات كنند، در این

نمیکنند. حال كه چنین است پس ای مرگ به دیدارم بشتاب كه زنددی تباه است و ای جان انگشتان دستم دریه 

 «.من بکوش و از تنم برو كه روزدارت مسخره است

ای را به تصویر كشیده است كه در آن به سبب ددردونی ارزشهای اجتماعی، جامعه در این سروده ابوالعلا، وارونگی

به قول حافظ خزف بر لعل فخر فروشی میکند. به همین سبب ستارۀ ضعیف و نزار و كم نور سها كه ابوالعلا آن را 

نهانی(. در بیت زیر نیز تو پ«!) انت الخفیّه» نماد ناپیدایی و پنهانی تصور كرده است به آفتاب عالمتاب میگوید:

 میبینیم كه ابن یمین پنهانی سها را در برابر پیدایی سهیل قرار داده است. 

 دردد سهیل هم چو سها مختفی ز شرم

 

 در برق خاطرم سوی ملک یمن رسد 

 (232) ابن یمین، قطعه                                    

 شدت پنهانی سهاست.  ظهیر نیز در مخفی بودن سها دفته است:در واقع این بیت بیانگر شدت پیدایی سهیل و 

 زهی دقایق لطفت خفی چو جرم سها

 

 ولیک دشته چو خورشید در جهان مشهور 

 (128: 1389) ظهیرفاریابی،                               

بودن و ناپیدایی سهیل تاكید بر خلاف سها، در شعر كلاسیک فارسی، به ویژه تا قبل از قرن نهم، نه تنها بر پنهان 

 نشده است، بلکه سهیل با صفت پیدا نیز به كار رفته است. سنایی دوید:

 اجرام چرخ چنبری، چون لعبتان بربری

 

 پیدا سهیل و مشتری، خورشید رخشان محتجب 

 (125: 1381) سنایی،                                     

ا هم ردیف با پیدا بودن مشتری آورده است. مشتری به سبب بزردی و سنایی در این بیت پیدا بودن سهیل ر

درخشش فراوانی كه دارد، در چشم زمینیان برتر از دیگر ستاردان جلوه كرده و به همین سبب پیشینیان آن را 

(. این نشان دهندۀ قابل توجه بودن درخشش و پیدا 736: 1357اند) مصفی، خدای خدایان آسمان معرفی كرده
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دن سهیل است. قابل توجه است كه سنایی برخلاف این كه سهیل را پیدا معرفی كرده است، در وصف سها او را بو

 داه پیدا و داه ناپیدا خوانده است.

 هم چو شخصم ضعیف شکل سها

 

 داه پیدا و داه ناپیدا 

 (278: 1329) سنایی،                                     

 المثل ستارۀ سهیل شدن، بیت زیر از ناصر خسرو است:نزدیکترین بیت به ضربدر شعر فارسی 

 معروف و ناپدید سها بود بر فلک

 

 من در زمین كنون به مثال سها شدم 

 (419: 1304) ناصرخسرو،                                   

المثل یاد شده سازداری دارد؛ نخست معروف در این بیت به دو نکته دربارۀ سها اشاره شده است كه با مفهوم ضرب

بودن سها كه با معروف و شناخته بودن دوستان و آشنایان در نزد هم برابری دارد؛ و دیگر ناپدید بودن سها كه 

میبینیم كه ناصرخسرو شهرت و ناپیدایی خود را به  المثل مورد نظر متناسب است.پیدایی در ضرببرای بیان كم

 المثل یاد شده باشد. سها تشبیه كرده است و این بیت میتواند برهان و شاهدی  برای شناخت صورت درست ضرب

به نظر میرسد در دوران متاخر با توجه به همگانی شدن شاعری و نویسنددی و ورود مردم كوچه و بازار به عرصج 

، با توجه به عدم شناخت ایشان از دانش نجوم و همچنین شهرت ستارۀ سهیل در نزد عوام و نزدیکی ادبیات رسمی

تلفظ دو واهۀ سهیل و سها، به اشتباه تصویر پنهان بودن و قابل رویت نبودن ستارۀ سها، در ادبیات و فرهنگ عامه، 

كه صفای اصفهانی، شاعر سدۀ سیزده، جای خود را به پنهان بودن ستارۀ سهیل داده است. به همین خاطر است 

 برد.المثل اعمی و سها را كه در شعر كهن فارسی و عربی دیدیم، به اشتباه دربارۀ سهیل به كار میضرب

 خود بین خدای بیند ادر بیند

 

 اعمی سهیل را و ثریا را 

 (9: 1337) صفای اصفهانی،                            

نند و این صفت را معاصر میبینیم كه شاعران و نویسنددان دیگر حرفی از ناپیدایی سها نمیزو در متون نظم و نثر 

صاحبخانه: خب! چه خبر؟ از » باف در طهران قدیم نوشته است:به ستارۀ سهیل نسبت میدهند. برای نمونه شهری

ت میدیم، این شمایین كه این ورا تشریف آوردین؟! راه دم كردین؟! مهمان: اختیار دارین، ما كه همیشه زحم

سایتون سنگینه باید دعوتتون كنن. صاحبخانه: ما كه سرمونو میزنن پامونو میزنن اونجاییم! این شمایین كه مث 

 (.410: 4: ج1383باف، شهری«) ستارۀ سهیل میمونین، سالی یه دفه پیداتون میشه

ا موضوع انتظار سروده است، برخلاف شاعران سید حمیدرضا برقعی، از شاعران جوان معاصر، در شعری آیینی كه ب

اند، ستارۀ سهیل را به استعاره از امام شناس قدیم كه همواره از درخشانی و پیدایی سهیل سخن دفتهستاره

 شده توصیف كرده است. ، ستارۀ دم«ع»زمان

 و با زبان غزل با تو درد دل كردم

 

 شده ای تک ستاره بردشتی؟سهیل دم 

 (707: 8: ج1386) برقعی،                                    

 گیرینتیجه
» المثلهای سهیل و سها در ادبیات فارسی، و بررسی پیشینج ضربدر این پژوهش با بررسی جایگاه و تصویر ستاره

و همچنین ، بیان كردیم كه ستارۀ سهیل در ادب فارسی نماد درخشانی و به طبع آشکاری «ستارۀ سهیل شدن

زیبایی بوده است و شاعران و نویسنددان قدیم هردز این ستاره را در معنای پنهان بودن یا به كنایه از كم پیدایی 

اند. اما در مقابل آن ستارۀ سها نماد خردی و كوچکی و نور كم و پنهان بودن، بوده است و با بیان به كار نبرده

و برای بیان معروف و ناپدید بودن به ستارۀ سها مثل زده است. همچنین شاهد مثالی از ناصرخسرو نشان دادیم كه ا
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نبیند ماه را بیند » و« اعمی و ستارۀ سها» المثلالمثلهای دیگر فارسی و عربی چون ضربنشان دادیم كه ضرب

« شدنستارۀ سها » ، «ستارۀ سهیل شدن» المثلنیز میتوانند مقوم این نتیجه باشند كه صورت درست ضرب« سها

المثل را است و باید آن را به این صورت به كار برد. و دفتیم كه ادر در آثار متاخر نویسنددان و شاعران، این ضرب

اند به سبب دوری و كم دانشی عامج مردم و نویسنددان از به كار برده« ستارۀ سهیل شدن» به اشتباه به صورت

ه از نظر تلفظ هم با ستارۀ سها نزدیک است، به اشتباه و به علم نجوم بوده كه موجب شده است ستارۀ سهیل را ك

المثل سبب شهرتی كه در نزد عامه داشته است، به جای ستارۀ سها به كار ببرند. مانند صفای اصفهانی كه ضرب

 به كار برده است. « اعمی و سهیل» را به صورت« اعمی و سها» قدیمی

المثل ستارۀ سهیل شدن در اصل باید به یتوانیم بگوییم كه ضربپس به صورت خلاصه با بیان پنج دلیل زیر م

 صورت ستارۀ سها شدن به كار برود؛

المثل ستارۀ سهیل شدن دیده نمیشود. و تنها موردی در متون كلاسیک و كهن نثر و نظم فارسی و عربی، ضرب -1

ه در آن برای بیان معروف و ناپدید المثل است بیتی از ناصر خسرو است ككه دارای محتوایی نزدیک به این ضرب

 میتوان بیت ناصرخسرو را تنها نص صریح كهن در این باره دانست.  بودن، خودش را به ستارۀ سها مانند كرده است.

سها بیند نبیند » و « اعمی و سها» هایی چونالمثلها و كنایهدر متون كلاسیک و كهن فارسی و عربی ضرب -2

ای اندیشگانی برای ناپیدایی و رویت دشوار ستارۀ سها را نشان میدهند و میتوانند پشتوانهوجود دارند كه « ماه را

 المثل یاد شده باشند.پیدایش ضرب

در آثار كهن فارسی، صفتهایی چون ناپیدایی و كم پیدایی و خفی بودن به ستارۀ سها نسبت داده شده است  -3

بوده و با صفاتی چون پیدا، درخشان و روشن معرفی شده است.  اما ستارۀ سهیل نماد درخشانی و به طبع آشکاری

ای را كه شاعری چون سنایی  آن را در پیدایی هم ردیف ستارۀ مشتری آورده است، نماد ناپیدایی نمیتوان ستاره

 یا كم پیدایی دانست.

ستارۀ سهیل سالی یک برخلاف آنچه بسیار به ندرت در اشعار برخی شاعران قرن نهم به بعد دیده میشود كه  -4

بار رویت میشود، در بسیاری از آثار ادبی كهنتر چون عجایب المخلوقات) قرن هفتم( بر پیدایی این ستاره در 

 شبهای پیاپی آن هم داه تا چهل و نه شب پیاپی تاكید شده است. 

اند. های اخیر، داه به اشتباه سهیل را به جای سها به كار بردهمواردی وجود دارد كه نشان میدهد شاعران سده -5

المثل قدیمی اعمی و سها را به اشتباه به صورت اعمی و برای نمونه صفای اصفهانی، شاعر قرن سیزدهم، ضرب

 سهیل به كار برده است. 
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 تهران: سنایی. (. جواهر الذات.1383عطار، محمد ابن ابراهیم) 

 به تحقیق محمد مقدس. تهران: نشر معشر. شفاءالغرام باخبارالبلدالاحرام.(. 1386فاسی، محمد ابن احمد) 

 تهران: طاهری. دیوان اشعار.(. 1363فراهانی، میرزا ابوالحسن) 

به تصحیح جلال خالقی مطلق و به كوشش احسان یار شاطر. نیویورک:  هنامه.شا(. 1366فردوسی، ابوالقاسم) 

Bibliotheca Persica. 

 به تصحیح علی عبدالرسولی. تهران: مطبعج مجلس.  دیوان اشعار.تا(. فرخی سیستانی، علی بن جولوق) بی

 . تهران: امیركبیر.دیوان اشعار(. 1336قاآنی شیرازی، میرزا حبیب الله) 

به ترجمج سعید راشدی و لطیف راشدی. تهران: پیام  «.ع»(. طب جامع امام صادق1388، محمد كاظم) قزوینی

 عدالت. 

به تصحیح تقی وحیدیان كامکار و دیگران. مشهد: بنیاد  دیوان اشعار.(. 1382كاتبی ترشیزی، محمد ابن عبدالله) 

 های اسلامی.پژوهش

 تهران: علمی. الصادقین. منهج(. 1336كاشانی، فتح الله بن شکرالله) 

ه.ق(. مرزبان نامه. به ترجمج سعدالدین وراوینی. به تصحیح محمد بن عبدالوهاب 1326مرزبان بن رستم بن شروین) 

 قزوینی. تهران: كتابخانج صدر. 

 . به تصحیح اكبر بهدادوند. تهران: سنایی. دیوان اشعار(. 1390الدین علی) محتشم كاشانی، كمال

مترجم: احمد رضا شیخی.  دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث.(. 1384ری، محمد، موسوی، رسول) شهمحمدی ری

 قم: دارالحدیث.

مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد مهیار. تهران: پژوهشگاه علوم و  دیوان اشعار.(. 1400مسعود سعد سلمان) 

 مطالعات فرهنگی. 

) ترجمج الکفایه فی علم الهیئه اثر مسعودی(. دردآوردنده: انش.جهان دتا(. مسعودی بخاری، محمد ابن مسعود) بی

 جلیل اخوان زنجانی. تهران: میراث مکتوب. 

. به تصحیح عبدالحمید ضیایی و سید محمد یوسف جعفری. دهلی نو: رامایانا (.2009مسیحا پانتی پتی، سعدالله) 

 آلفاآرت. 

 . قم: بخشایش.اصطلاحات فقهی(. 1379مروج، حسین) 

. تهران: پژوهشگاه های كیهانی در شعر فارسیفرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واهه(. 1357صفی، ابوالفضل) م

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 بیروت: دار صادر لطباعه و النشر. شرح دیوان سقط للزند.(. 1957معری، ابوالعلا) 

 دبیر سیاقی. تهران: كتابفروشی زوار.. به كوشش محمد دیوان اشعار(. 1338منوچهری دامغانی) 
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. به اهتمام شمس الدین خورشیدكلاه. تهران: صدای مثنوی معنوی(. 1387مولوی، جلال الدین محمد بلخی) 

 معاصر. 

تهران: مطبعه مجلس.دیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو. به تصحیح مجتبی مینوی. (. 1304ناصرخسرو) 

. به تصحیح و شرح وحید دستگردی. چاپ اول. تهران: طلایه.نظامی كلیات(. 1383نظامی، الیاس بن یوسف) 

 . ترجمج احمد ارهمند و شهریار بحرانی، تهران: امیركبیر.فوق طبیعت(. 1365اتسون، لایال) و
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